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اگر مواد »طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های 
اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه« بی‌تغییر 
از صحن مجلس عبور کند، مصاحبه با رسانه 
خارجی، ارسال عکس و فیلم برای رسانه‌های 
غیرایرانی و حتی تولیــد برخی آثار فرهنگی 
می‌تواند پــای حبس و محرومیــت دائمی از 
فعالیت حرفه‌ای را به میان بکشد. کلیات این 
طرح روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق 
تصویب شد. مصوبه‌ای که بار دیگر انتقادها از 
غلبه رویکرد کیفری در قانون‌گذاری مجلس را 
بالا برده است. منتقدان این روند، بخشی از آن 
را نتیجه ضعف کارشناسی و ناآشنایی برخی 
نمایندگان با پیامدهــای اجتماعی و حقوقی 
قانون‌گذاری می‌دانند و بخشی دیگر را به نفوذ 
یک هسته پرقدرت در مجلس نسبت می‌دهند 
که در ســال‌های اخیر، در مواجهه با مسائل 
فرهنگی و اجتماعی، بیش از سیاست‌گذاری 
به ســراغ ممنوعیت، جرم‌انگاری و مجازات 

رفته است.
گرچه آنچه فعلا تصویب شــده »کلیات« 
طرح اســت و مواد آن هنوز قانــون قطعی و 
لازم‌الاجرا نیستند، اما همین متن پیشنهادی 
حتی در صحن مجلس نیــز با اعتراض روبه‌رو 
شد. محســن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، 
طرح را مجموعه‌ای از »محدودیت‌ها و احکام 
پراکنــده« توصیف کرده، عثمان ســالاری، 
نایب‌رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی، از 
جرم‌انگاری گســترده در مواد آن انتقاد کرد و 

محمدرضا صباغیان نیز هشدار داد که با این 
شیوه »قانون پشت سر قانون تصویب می‌شود، 

اما در نهایت اجرا نمی‌شود«.

از مصاحبه تا فرستادن یک عکس
دامنــه مــواد رســانه‌ای طــرح، یکی از 
روشن‌ترین نمونه‌های گسترش جرم‌انگاری 
است. ماده ۶، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا 
»هرگونه ارتباط« با رسانه‌های معاند، از جمله 
رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی یا رسانه‌هایی 
که از ســوی آمریکا یا اســرائیل تأمین مالی 
می‌شوند، را ممنوع و مستوجب حبس درجه 
شش دانسته است. اما ممنوعیت به این گروه 
محدود نمی‌ماند. مصاحبه با سایر رسانه‌های 
خارجی نیز باید در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات 
ایجاد می‌کند اطلاع داده شود و گفت‌وگو بدون 

این اطلاع‌رسانی مشمول همان مجازات است. 
برای کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی، دو تا پنج 
سال انفصال از خدمات حکومتی هم پیش‌بینی 

شده است.
ماده ۷ یک گام جلوتر می‌رود. مطابق متن 
منتشرشده، ارسال »پیام اعم از فیلم، عکس، 
صوت و هرگونه داده« به رسانه‌های غیرایرانی 
یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای 
دارند، ممنوع و مستوجب حبس درجه شش 
است. اگر این ارتباط در قالب قرارداد همکاری 
باشد، با قصد مقابله با امنیت کشور صورت گیرد 
یا در زمان »بحران، اغتشاش یا آشوب« انجام 
شــود، مجازات به حبس درجه پنج افزایش 
می‌یابد. ماده ۸ نیز ارتباط اشخاص حقیقی و 
حقوقی با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیرایرانی 
را بدون اطلاع و مجوز کتبی وزارت خارجه، جز 
در مواردی مانند امور سجلی، مشمول جزای 
نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند.

دایره طرح فقط رسانه نیست. ماده ۳ ارائه 
اطلاعات، گــزارش یا آمار بــه برخی نهادها و 
اشخاص خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات 
ممنوع می‌کند و علاوه بر حبس، محرومیت 
دائمی از شــغلی را پیش‌بینی کرده که فرد به 
واسطه آن به اطلاعات دســت یافته است. در 
ماده ۱۴ نیز فعالیت فرهنگی از فیلم و مستند 
تا تئاتر، موســیقی و کتاب، اگر تحت اشراف 
یا هدایت نهادهای ذکرشــده در طرح انجام 
شود و واجد مضامینی چون »زیر سؤال بردن 
احکام دینی«، »نشــان دادن چهره ســیاه از 
ایران« یا »ترویج فرهنگ ضداسلامی« باشد، 
با مجازات روبــه‌رو می‌شــود. تبصره همین 
ماده بــرای مؤلف، تهیه‌کننده یــا کارگردان 

در شرایط تعیین‌شــده »محرومیت دائم« از 
 تولید یا همــکاری در آثار هنری را پیش‌بینی 

کرده است.

 افزایش عناوین مبهم کیفری
مشــکل فقــط ســنگینی مجازات‌ها 
نیســت. بخش مهمی از انتقــاد حقوقی به 
چنین قوانینــی، به تعریف رفتــار مجرمانه 
بازمی‌گردد. مفاهیمی مانند »چهره ســیاه از 
ایران«، »فرهنگ ضداسلامی«، »بحران« یا 
»آشــوب« اگر در متن کیفری تعریف روشن 
و محدود نداشــته باشــند، بخش مهمی از 
تعیین حدود جــرم را از قانون‌گذار به مجری 
و قاضی منتقل می‌کنند. ایــن نگرانی پیش 
از این نیز در یک مصوبــه امنیتی دیگر به‌طور 
 رســمی از ســوی شــورای نگهبان مطرح 

شده بود.
پــس از جنگ ۱۲روزه، مجلس در ســال 
۱۴۰۴ طرح »تشــدید مجازات جاسوسی و 
همکاری با رژیم صهیونیســتی و کشورهای 
متخاصم علیه امنیت و منافع ملی« را تصویب 
کرد. شــورای نگهبان به تعریف‌نشدن دقیق 
»دولت متخاصم« و »گــروه متخاصم« ایراد 
گرفت و درباره عبارت‌هایی مانند »ایجاد تفرقه« 
و »خدشه به امنیت ملی« اعلام کرد این مفاهیم 
کیفی می‌توانند زمینه محدودشــدن آزادی 
بیان مشروع را فراهم کنند. شورا همچنین به 
توسعه بیش از حد عنوان »افساد فی‌الارض« 
و عطف‌به‌ماســبق شــدن برخی مجازات‌ها 
ایراد گرفت و مصوبه را برای اصلاح به مجلس 

بازگرداند.
حقوق‌دانان نیز دربــاره افزایش عناوین 
مبهم کیفری هشــدار داده‌اند. به طوری که 
وجود حدود دو هــزار عنوان مجرمانه در نظام 
قضایی و شناورکردن عناوین مجرمانه و تسری 
آنها به وضعیت‌های سیاسی می‌تواند حقوق 

شهروندان را تهدید ارزیابی کردند.
 علی مجتهــدزاده، حقوقدان پیشــتر در 
یادداشتی درباره مفهوم »امنیت روانی« گفته 
بود که نبود تعریف قانونی روشن، زمینه برخورد 

سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. 

 ۷۴ ماده و قانونی که اجرا نشد
طرح تازه در خلأ شــکل نگرفته است. در 
ســال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین نمونه‌های 
رویکرد کیفری به یک مسئله اجتماعی، قانون 
»حمایت از خانــواده از طریق ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب« بود. متنی ۷۴ ماده‌ای که برای 
دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها، پلتفرم‌ها، 
تاکســی‌های اینترنتی و شهروندان تکلیف و 
ضمانت اجرا تعیین می‌کــرد و برای تخلف، 
طیفی از جریمه‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و 

حرفه‌ای در نظر گرفته بود.  با این حال سرنوشت 
قانون حجاب خود به شاهدی بر فاصله تقنین 
و اجــرا تبدیل شــد. پس از رفت‌وبرگشــت 
 طولانی در فرآیند قانون‌گــذاری، اجرای آن 

متوقف ماند. 
همین ۱۸ مــرداد ۱۴۰۵، علی زینی‌وند، 
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد درباره تصمیم 
قبلی درخصوص قانون حجاب تغییری ایجاد 
نشده و وزارت کشــور نیز اقدامی برای اجرای 
آن نکرده است. یک روز بعد در مجلس دوباره 
نمایندگانی خواستار ابلاغ قانون شدند. یعنی 
قانونی ۷۴ ماده‌ای با ماه‌ها مناقشــه سیاسی و 
حقوقی و دامنه وسیعی از تکالیف، همچنان به 

مرحله اجرا نرسیده است.
پیــش از تصویــب ایــن قانــون نیــز 
جامعه‌شناســان درباره کارآمدی سیاســت 
کیفری در حوزه پوشش هشــدار داده بودند. 
ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس، در نشستی 
با استناد به داده‌های موجود گفته بود که این 
سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت نمی‌توانند 
تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر الگوی پوشــش زنان 
بگذارند. در همان نشســت داده‌هایی درباره 
تغییر نگرش جامعه و پیامدهای سیاست‌های 
قبلی مطرح شد. اهمیت این نقد نه در موافقت یا 
مخالفت با حجاب، بلکه در کارآمدی قوانین بود.

تنظیم اینترنت با ممنوعیت و الزام
پیش از قانون حجاب نیز »طرح صیانت« 
نمونه دیگری از همین منطــق بود. مجلس 
یازدهم در سال ۱۴۰۰ بررسی »طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« را پیش بــرد. طرحی که محدودیت 
فعالیت برخی خدمات خارجی، الزامات تازه 
برای پلتفرم‌ها و اختیارات گسترده تنظیم‌گر 
را دنبال می‌کرد. این طرح در همان شــکل به 

قانون تبدیل نشد، اما برای مدت طولانی یکی از 
اصلی‌ترین مناقشات سیاست‌گذاری اینترنت 

در ایران بود.

تورم قوانین
در این میان یــک تناقض در خود مجلس 
وجود دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، 
بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که کشــور حدود ۱۲ 
هزار قانون دارد و برنامه تنقیح این اســت که 
این حجــم کاهش یابد و در قالــب حدود ۵۰ 
قانون جامع سامان پیدا کند. چند ماه بعد نیز 
از برنامه کاهش حــدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون 
به سه هزار قانون ســخن گفته شد. استدلال 
پشت این برنامه روشــن بود: انباشت مقررات 
و تعارض قوانین، اجرای قانون و اداره کشور را 

دشوار می‌کند.
درســت در چنیــن شــرایطی، طــرح 
مقابله با نفــوذ با مجموعه‌ای تــازه از جرم‌ها، 
مجوزها، سامانه‌ها، ممنوعیت‌های ارتباطی 
و محرومیت‌های حرفــه‌ای روی میز مجلس 
آمده اســت. موافقان می‌گوینــد »نفود« با 
جاسوســی کلاســیک تفاوت دارد و قوانین 
موجود پاسخگوی شبکه‌ها و روش‌های جدید 
نیست. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی، از وجود »خلأ قانونی« سخن گفته 
و ابراهیم عزیزی، رئیس این کمیسیون، هدف 
طرح را ایجاد شفافیت در ارتباط با بیگانگان و 
مقابله با شیوه‌های جدید نفوذ عنوان کرده است. 
مخالفان داخل مجلس نیز اصل مقابله با نفوذ 
را رد نکردند. اختلاف بر سر گستردگی قلمرو 
طرح، شیوه جرم‌انگاری و کیفیت قانون‌نویسی 

بود.
کارنامه چند سال اخیر مجلس، از عفاف و 
حجاب تا صیانت، تشدید مجازات جاسوسی و 
اکنون مقابله با نفوذ، نشان می‌دهد ممنوعیت، 
جریمه، حبــس و محرومیت حرفــه‌ای به 
ابزارهای پرتکــرار قانون‌گــذار در مواجهه با 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل 
شده‌اند. حتی اگر بخشی از این قوانین هرگز 
با تمام شــدت اجرا نشــوند، باقی‌ماندن آنها 
در نظام حقوقی می‌تواند به تشــتت در آرای 
دادگاه‌ها، بی‌تکلیفی شهروندان و افزایش امکان 
برخوردهای سلیقه‌ای منجر شود. وضعیتی که 
به‌جای ایجاد نظم، بر ناامنی حقوقی و شکاف 
اجتماعی می‌افزاید و در برخی پرونده‌ها می‌تواند 
به مجازات‌های سنگین هم ختم شود. عبدالله 
رمضان‌زاده، ســخنگوی دولــت اصلاحات، 
نیز در واکنــش به مصوبه تــازه مجلس آن را 
»عقیم‌سازی تفکر در امور مدیریت، سیاست، 
اقتصاد و اجتماع« خواند و نوشت: »کاش ذره‌ای 
عقل در سرشان بود که پیامدهای این مصوبه 
را می‌فهمیدند«. در چنین شرایطی، هشدار 
محمدرضا صباغیان درباره اینکه »قانون پشت 
سر قانون تصویب می‌شــود اما در نهایت اجرا 
نمی‌شود«، فقط نقدی به تورم قوانین نیست؛ 
مسئله، هزینه‌ای است که قوانین مبهم، کم‌اجرا 
و گاه سخت‌گیرانه برای امنیت حقوقی و انسجام 

اجتماعی ایجاد می‌کنند.

معاون وزیر بهداشت:
آمار تجرد قطعی ۷ برابر شد

معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت با بیان اینکه تعداد 
جمعیت مجرد قطعی نسبت 
به دو دهه گذشته هفت برابر 
افزایش یافته است، گفت: سن 
افرادی که مجــرد قطعی به 
حساب می‌آیند، برای زنان و مردان به ترتیب ۴۵ و ۵۰ سال است. 
به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی در حاشیه همایش بزرگداشت روز 
جهانی جمعیت و در جمع خبرنگاران در ارتباط با کاهش ازدواج‌ها 
گفت: کاهش تعداد ازدواج نسبت به جوانانی که در سن ازدواج قرار 
دارند را تجربه می‌کنیم و آمار و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۱۲ 
میلیون جوان در سن ازدواج داریم که باید تسهیلات ازدواج برای 
این افراد فراهم شود.  او با بیان اینکه کاهش رشد جمعیتی را طی 
دو تا سه دهه گذشته تجربه کرده‌ایم، توضیح‌داد: عوامل متعددی 
در کاهش رشد جمعیت نقش دارند که فرهنگ و باور‌ها از دلایل 
کاهش رشد جمعیتی به حساب می‌آید. رئیسی ادامه داد: آمار و 
ارقام مرتبط با مجردان قطعی از ضرورت رفع موانع ازدواج و تسهیل 
ازدواج برای جوانان حکایت می‌کند. بنابراین، مؤلفه‌های اقتصاد، 
مسکن و امنیت شغلی می‌بایست نسبت به سایر مؤلفه‌ها بیشتر 

در کانون توجه قرار گیرند.
    

رئیس سازمان غذا و دارو:
۴۴ کارخانه دارویی و هفت داروخانه 

در جنگ آسیب دید
رئيس ســازمان غــذا و 
دارو گفــت: در جنگ اخیر به 
»۴۴ کارخانه دارویی و هفت 
داروخانه« حمله و آســیب 
وارد شده است و در این جنگ 
»۵۰« کشــته و مجــروح از 
جامعه داروسازی داشتیم. مهدی پیرصالحی افزود: ارز دارو فقط 
به واردات دارو اختصاص می‌یابد و محدودیت در تأمین دارو، ناشی 
از محدودیت منابع ارزی کشور و سهمیه اختصاص‌یافته به این 
بخش است. او همچنین گفت که سهم سلامت از تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای پیشــرفته »بالای ۱۰ درصد و در کشور ما 
تقریباً ۴ درصد« است و این درحالی است که تولید ناخالص داخلی 

نیز کاهش یافته و باید نیازهای مردم را هم تأمین کنیم.
    

سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: 
آلودگی مناطق پاکسازی شده قشم 

با ورود دوباره لکه‌های نفتی
مدیرکل آلودگی دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت که ورود دوباره لکه‌های 
نفتی از دریا، برخی از مناطق 
پاکسازی شده را دوباره آلوده 
کرده اســت. امید صدیقی با 
اشاره به این که منشا این آلودگی‌ها مشخص نیست، افزود: عمده 
مناطق آلوده شده در جنوب قشم شامل ســواحل شیب‌دراز، 
روستای سوزا و منطقه نقاشه است و در شمال شرق جزیره هنگام 
هم آلودگی مشاهده شده است. به گفته وی، طی چهار تا پنج روز 
اخیر اقدامات گسترده‌ای برای پاکسازی این مناطق انجام شده 
است و سازمان حفاظت محیط زیست، جوامع محلی و منطقه 
آزاد قشم در عملیات پاکسازی مشارکت کرده‌اند و مناطق آلوده 
هم توسط سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. 
صدیقی یادآور شد: از دو روز پیش یک شناور مقابله با آلودگی نفتی 
از سوی سازمان بنادر به آب‌های جنوب قشم اعزام شده است تا 

عملیات مقابله با لکه‌های نفتی را انجام دهد.
    

حذف ناگهانی اپلیکیشن بله 
از پلتفرم‌های ایرانی

»اپلیکیشن بله از تمامی 
پلتفرم‌های ایرانی بازار و مایکت 
حذف شــد.« کانال صابرین 
نیوز با اعلام این خبر، نوشت: 
پیام‌رســان »بلــه« دیگر در 
فروشگاه اپلیکیشن کافه‌بازار 
در دسترس کاربران قرار ندارد و امکان دانلود یا دریافت نسخه‌های 
جدید آن از طریق این پلتفرم فراهم نیست. بررسی‌های انجام‌شده 
نشان می‌دهند حذف بله از کافه‌بازار ظاهراً ارتباطی با مشکلات 
فنی، اختلال در ســرویس‌دهی یا توقف فعالیت این پیام‌رسان 
ندارد وعلت اصلی این اتفاق به اختلافات مالی میان پیام‌رسان بله 
و کافه‌بازار مربوط می‌شود. با این حال، جزئیات دقیقی درباره مبلغ 

یا موضوع این اختلاف منتشر نشده است.
    

مفقودی ۳ طبیعت‌گرد در کوه
روابط عمومــی جمعیت 
هلال احمر آذربایجان شرقی 
از مفقــودی ۳ طبیعت‌گرد در 
ارتفاعات کوه کمتال جلفا خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هلال احمر آذربایجان 
شرقی در پی اعلام مفقودی ۳ طبیعت‌گرد در ساعت ۲۲ روز شنبه 
۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ در ارتفاعات کوه کمتال، ۸ نجاتگر در قالب ۲ تیم 
امدادی از پایگاه امداد و نجات شهدای مارازاد و مرکز پاسخگویی 
اضطراری شعبه هلال‌احمر جلفا برای جست‌وجوی افراد مفقودشده 

به منطقه اعزام شدند. جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام می‌شود.
    

ثبت تصویر گربه پالاس در ارتفاعات نوا
تصویــری از گربه پالاس، 
یکــی از کمیاب‌تریــن و 
ناشــناخته‌ترین گربه‌سانان 
ایران در ارتفاعات نوا ثبت شد.  
مجید باطبی، طبیعت‌گرد، 
ویدیویی از مشــاهده نوعی 
گربه‌ کمیاب در ارتفاعات نوا در بالادســت لاریجان مازندران، 
یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. 
گربه پالاس که به‌ندرت در طبیعت دیده می‌شود، برای لحظاتی 
در برابر دوربین ظاهر شــد و تصویری از آن به ثبت رسید. گربه 
پالاس از گونه‌های کم‌شــناخته و ارزشمند حیات‌وحش ایران 
است و مشاهده آن در ارتفاعات مازندران بار دیگر اهمیت حفاظت 
از زیستگاه‌های کوهســتانی این منطقه را برجسته کرده است. 
کارشناسان هنوز اطلاعات دقیقی از پراکنش و وضعیت جمعیت 

این گربه‌سان در دست ندارند.

مصوبه جدید بهارستان ادامه روند ممنوعیت، جریمه و حبس در سایه »احکام پراکنده«  استاز گوشه و کنار

گسترش دایره »ارتباط ممنوع« و »جاسوسی« در مجلس

سعیده علیپور

چهار سال پس از مرگ مهسا امینی، پرونده او هنوز برای بخشی از جریان تندرو ابزاری برای بازتولید 
ادبیات خشونت‌آمیز است. اظهارات اخیر احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر، نه فقط یک لغزش کلامی، 

که نشانه‌ای از بازگشت ادبیاتی است که می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.
به گزارش رویداد 24، جامعه ایران این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، التیام زخم‌های 
گذشته و وفاق ملی است، اما گویی برخی آقایان در مجلس و تریبون‌های عمومی، رسالتی جز پاشیدن 
نمک بر زخم‌های مردم برای خود قائل نیستند. اظهارات اخیر احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در یک 
برنامه تلویزیونی و استفاده از عبارت شنیع »به درک واصل شد« درباره مرحوم مهسا امینی، تنها یک 
خطای کلامی ساده نیست؛ بلکه رونمایی مجدد از چهره جریانی است که حیات سیاسی خود را در 

تعمیق شکاف‌های اجتماعی و ترویج ادبیات خشونت‌آمیز می‌بیند.

سقوط اخلاق در تریبون‌های رسمی
ادبیات تند و توهین‌آمیز نماینده ملایر در حالی فضای مجازی و عمومی کشور را شوکه کرد که 
حتی چهره‌های ارشد و عالی‌رتبه نظام نیز در مواجهه با آن حادثه تلخ، مواضعی سراسر همدلانه و توام با 
احترام اتخاذ کرده بودند. رهبر شهید انقلاب صراحتاً گفته بودند »فوت آن دختر دل ما را هم سوزاند« و 
مرحوم رئیسی رئیس جمهور وقت نیز در دیدار با خانواده مهسا امینی تاکید کرد که »مهسا دختر من 
هم هست«. حال جای سوال است که امثال آریایی‌نژاد از کدام منشور اخلاقی و سیاسی تغذیه می‌کنند 
که این‌گونه خود را کاسه داغ‌تر از آش می‌بینند؟ این حجم از بی‌حرمتی به فردی که دستش از دنیا کوتاه 
است، نه با موازین اسلامی همخوانی دارد و نه با اصول اولیه انسانی؛ تا جایی که حتی صدا‌های معترضی 
از درون جریان‌های مذهبی و گوناگون نیز بلند شد و رفتار‌های امثال او را ناشی از کم‌سوادی سیاسی و 

غلبه هیجان بر شعور دانستند.

سابقه جنجال‌آفرینی‌های آریایی‌نژاد
احمد آریایی‌نژاد چهره جدیدی در عرصه تندروی نیست. نگاهی به سابقه سیاسی و مواضع گذشته 
نماینده ملایر نشان می‌دهد که او همواره در جبهه پایداری‌چی‌ها و جریان‌های اقلیت، اما پرصدا سیر 

کرده است؛ جریانی که حل مسائل کلان کشور را در قطبی‌سازی‌های شدید می‌جوید. او در دوره‌های 
مختلف حضور خود، بار‌ها با اظهارنظر‌های شتاب‌زده درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی، نشان داده که 
ادبیات رادیکال را به زبان تفاهم و منطق ترجیح می‌دهد. مقایسه جنجالی پرونده‌های مختلف با نگاه‌های 
امنیتی، بخشی از خط فکری اوست که به جای کاهش هزینه‌های بین‌المللی و داخلی برای کشور، مدام 

در حال تولید بحران و سوژه دادن به رسانه‌های بیگانه است.
یک نمونه از اظهارنظر‌های جنجالی وی آن است که با حمله به مذاکره، گفته بود: »کسانی که موجب 
خسارت شدند و در کار غیرعادلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه مذاکره وارد شدند، کجای این 

موضوع هستند؟ رایحه خوش خدمت را جایگزین بوی تعفن برخاسته از جیره‌خواران کنید!«
او یک بار دیگر هم در مهر ۱۴۰۴ جنجال‌ساز شد؛ وقتی که گفت: مرد متأهل با دیدن زنان در خیابان 

از همسرش سیر می‌شود. این اظهارات با واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها روبه‌رو شد.
آریایی‌نژاد در مواضع اخیر خود واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به افکار عمومی را نادیده گرفته 

و به جای آرام‌سازی، با مقایسه‌های ناهمخوان )اشاره او به پرونده جمال خاشقچی( سعی در توجیه 
رفتار‌های قهری و خط ‌ونشان کشیدن برای منتقدان دارد.

اتاق فرمان تندروها؛ از بهارستان تا روزنامه‌های اصولگرا
هم‌زمانی این اظهارات سلیقه‌ای و خارج از عرف با خط‌دهی‌های رسانه‌ای جریان رادیکال، اتفاقی 
به نظر نمی‌رسد. درست در همین ایام، حسین شریعتمداری نیز در یادداشت روزنامه کیهان با همان 
ادبیات آشنا و طلبکارانه، خواستار برخورد شدیدتر با موضوعات اجتماعی و پوشش اختیاری شده است. 
در عین حال روزنامه شهرداری تهران نیز در شماره امروز خود ورزش مختلط در پارک‌ها را به باد نقد 
گرفته است. ضمن اینکه در هفته‌های اخیر از تریبون نماز جمعه نیز اظهاراتی با مضون مشابه شنیده 
شده است. این هماهنگی میان تریبون‌های رسمی، نشان از یک پروژه نگران‌کننده دارد؛ زنده نگه 
داشتن گشت ارشاد، فشار بر دولت برای اجرای طرح‌های قهری و تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی 
بر گرده مردم. تندرو‌هایی که هنوز خواب بازگشت رفتار‌های چکشی را می‌بینند، فراموش کرده‌اند که 
دلسوزان واقعی جامعه و حتی بسیاری از مدافعان حجاب، رفتار‌های کرامت‌مدارانه را به روش‌های 

خشونت‌آمیز ترجیح می‌دهند.

هزینه‌تراشی برای نظام و رویارویی با خواست عمومی
اقداماتی از این دســت بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشــد، گواهی بر گسست این جریان از 
واقعیت‌های جامعه است. در شرایطی که کشور به وفاق، عقلانیت و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد، 
تریبون دادن به افرادی که ادبیات اولیه گفت‌و‌گو و احترام به افکار عمومی را نمی‌دانند، چیزی جز گل 
به خودی نیست. ناظران سیاسی بر این باورند که وقت آن رسیده تا دلسوزان واقعی کشور در برابر این 
ادبیات زننده و رفتار‌های هزینه‌ساز بایستند و اجازه ندهند منافع ملی و آرامش جامعه، قربانی جلب 

توجه و بازی‌های سیاسی یک اقلیت تندرو شود.

چنین اظهاراتی از ارزش و جایگاه مهسا نمی‌کاهد
پدر و مادر مهسا امینی در استوری‌های مشترکی در شبکه‌های اجتماعی، سخنان این نماینده 

مجلس را »توهین‌آمیز« خواندند و گفتند چنین اظهاراتی از ارزش و جایگاه دخترشان نمی‌کاهد.
آنها همچنین با اشاره به کشته‌شدن دخترشان در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضات گسترده پس از آن، 
تأکید کردند که نام ژینا در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. امجد امینی، پدر مهسا در بخشی از پیام 
خود نوشت: »نام دخترمان در کنار هزاران انسان بی‌گناه دیگر تا ابد در تاریخ این کشور جاودان است.«

پروژه رادیکال‌ها برای بازگرداندن سیاست‌های پرهزینه

 مهسا امینی؛ زخمی که تندرو‌ها نمی‌گذارند التیام پیدا کند

گزارش

در سال‌های اخیر، مجلس در 
مواجهه با مسائل فرهنگی و 

اجتماعی، بیش از سیاست‌گذاری 
به سراغ ممنوعیت، جرم‌انگاری و 
مجازات رفته است.منتقدان این 
روند، بخشی از آن را نتیجه ضعف 

کارشناسی و ناآشنایی برخی 
نمایندگان با پیامدهای اجتماعی 
و حقوقی قانون‌گذاری می‌دانند و 
بخشی دیگر را به نفوذ یک هسته 

 پرقدرت در مجلس 
نسبت می‌دهند

کارنامه چند سال اخیر مجلس، 
نشان می‌دهد ممنوعیت، جریمه، 

حبس و محرومیت حرفه‌ای به 
ابزارهای پرتکرار قانون‌گذار 

در مواجهه با مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل 

شده‌اند. حتی اگر بخشی از این 
قوانین هرگز با تمام شدت اجرا 
نشوند، باقی‌ماندن آنها در نظام 

حقوقی می‌تواند به تشتت در آرای 
دادگاه‌ها، بی‌تکلیفی شهروندان 

و افزایش امکان برخوردهای 
سلیقه‌ای منجر شود

    اسماعیل حیدریان 
جنگ با اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل، کمبود داروهای حیاتی، 
به‌ویژه آرام‌بخش‌ها و ضدافسردگی‌ها را به همراه دارد. در حالی که درگیری‌ها 
اضطراب و نیاز به خدمات سلامت روان را افزایش می‌دهند، دسترسی به این 
داروها به دلیل مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی 

دشوار شده و منجر به افزایش قیمت و نابسامانی درمان می‌شود.
کمبود داروهای روان‌گردان می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت روان 
جامعه داشته باشد. اگرچه مصرف خودسرانه دارو توصیه نمی‌شود و حمایت 
اجتماعی و مشاوره جایگزین‌های مناسبی هستند، اما فقدان داروهای ضروری 
ناشی از جنگ، اضطرابی تازه را از سکوت قفسه‌های خالی داروخانه‌ها بر جان 

مردم تحمیل می‌کند.
جنگ فقط صدای انفجار و آژیر نیست؛ گاهی اثرش از جبهه‌های درگیری 
دورتر می‌رود و خود را در قفســه‌های داروخانه نشان می‌دهد. برای بیماری 
که هر روز باید قرص ضدافســردگی‌ را مصرف کند، جنگ می‌تواند معنای 
دیگری داشته باشد: دارویی که دیروز در دسترس بود، امروز پیدا نمی‌شود؛ 
نسخه‌ای که قرار بود ماه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند، به جست‌وجویی میان 

چندین داروخانه تبدیل می‌شــود. در شــرایطی که اضطراب، بی‌خوابی و 
فشار روانی ناشــی از جنگ نیاز به خدمات ســامت روان را بیشتر می‌کند، 
 اختلال در واردات و تأمین دارو می‌تواند دسترســی به همیــن درمان‌ها را 

دشوارتر کند.
جنگ همیشه با ویرانی ســاختمان‌ها و قطع شدن مسیرهای فیزیکی 
شناخته می‌شود، اما گاهی مسیرهای دیگری را هم مسدود می‌کند؛ مسیرهایی 
که شاید کمتر دیده شوند اما مستقیماً با زندگی مردم در ارتباطند. مسیر انتقال 

دارو و زنجیره تأمین مواد اولیه از جمله همین مسیرهای پنهان‌اند.
در روزهایی که اضطراب و فشار روانی ناشی از جنگ افزایش پیدا می‌کند، 
سلامت روان جامعه بیش از همیشه به درمان‌های پایدار نیاز دارد. اما هم‌زمان، 
همین حوزه ممکن است با یکی از دشوارترین چالش‌های خود مواجه شود: 
کمبود یا سخت شدن دسترســی به داروهایی که برای بسیاری از بیماران 
بخشی از زندگی روزمره شده‌اند. برای بیماری که ماه‌ها یا حتی سال‌ها تحت 
درمان است، پیدا نشدن دارو فقط یک مشکل ساده در خرید نیست. مسئله، 
ترس از برگشتن علائم است؛ بازگشت شب‌هایی که خواب به سختی می‌آید، 

اضطراب‌هایی که کنترلشان دشوار می‌شود.

اما چرا دارو کمیاب می‌شود؟
پاسخ را باید در زنجیره‌ای طولانی جست‌وجو کرد؛ زنجیره‌ای که از تولید 
مواد اولیه در کشورهای دیگر آغاز می‌شــود، از مسیرهای حمل‌ونقل عبور 
می‌کند و در نهایت به کارخانه‌های داروســازی و خود داروخانه ها می‌رسد. 
پیش از جنگ نیز بازار دارویی ایران با مشکلاتی مانند محدودیت‌های انتقال 
پول و تحریم‌ها مواجه بود. جنگ اما به این مشــکلات، یک عامل تازه اضافه 
کرد: اختلال در مسیرهای انتقال و جابه‌جایی. بخشی از داروهای ساخته‌شده 
و مواد اولیه دارویی از خارج کشور تأمین می‌شوند. در شرایط عادی، حمل‌ونقل 
هوایی یکی از مسیرهای مهم ورود این اقلام است، اما وقتی پروازها محدود 
می‌شوند )به علت اجبار به کلیر شدن حریم هوایی هنگام جنگ (زمان رسیدن 
دارو طولانی‌تر می‌شود. انتقال زمینی می‌تواند جایگزین باشد، اما در بسیاری 

از موارد هفته‌ها زمان نیاز دارد.
تجربه جنگ برای بســیاری از افراد با اضطراب و احساس ناامنی همراه 
است. بدن انســان در مواجهه با تهدید طولانی‌مدت، در وضعیت آماده‌باش 
قرار می‌گیرد؛ هورمون‌های مرتبط با استرس افزایش پیدا می‌کنند و سیستم 
عصبی تحت فشار قرار می‌گیرد. نتیجه می‌تواند خودش را در قالب بی‌خوابی و 
حملات اضطرابی نشان دهد. همین وضعیت باعث می‌شود برخی افراد برای 
بهتر شدن شرایط به سراغ داروهای آرام‌بخش و ضد افسردگی بروند. داروهایی 
مانند بنزودیازپین‌ها )داروهای خواب‌آور و آرامبخش ( و یا داروهای با عملکرد 
مهار بازجذب سروتین)SSRI(می‌توانند در کوتاه‌ و بلند مدت علائم را کاهش 

دهند. همین تقاضا پیوسته به شرایط، عرضه را کاهش داده و در نتیجه موجب 
کمبود و افزایش قیمت دارو می‌شود. در شــرایط بحرانی، مرز میان »نیاز به 
درمان« و »مصرف برای تحمل شرایط« گاهی باریک می‌شود. فردی که هر 
شب صدای انفجار یا اخبار نگران‌کننده را دنبال می‌کند، ممکن است برای 
خاموش کردن اضطراب خود به دارو پناه ببرد؛ اما کارشناسان تأکید می‌کنند 
که مدیریت اضطراب ناشی از بحران فقط با مصرف دارو حل نمی‌شود و حمایت 

روانی و ارتباط اجتماعی )صحبت با دوستان و مشاوره( می تواند کارساز باشد.
البته همه کمبودهای دارویی را نمی‌توان تنها به جنگ نسبت داد. مشکلات 
ســاختاری بازار دارو و محدودیت‌های بین‌المللی پیش از جنگ نیز وجود 
داشته‌اند. اما جنگ مانند عاملی تشدیدکننده عمل می‌کند؛ زنجیره‌ای را که از 

قبل شکننده بوده، آسیب‌پذیرتر می‌کند.
در چنین شرایطی، ذخیره مناسب داروهای ضروری و برنامه‌ریزی برای 
بحران، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سلامت روان جامعه در زمان جنگ تنها 
به معنای درمان آسیب‌های پس از حادثه نیست؛ گاهی یعنی اطمینان از اینکه 

بیماری که امروز به دارویش نیاز دارد، فردا هم بتواند آن را پیدا کند.
بیماری که چشم انتظار دارویش است، گاهی با یک جمله کوتاه جنگ روانی 
برایش شروع می‌شود:»این دارو فعلاً موجود نیست.« و همین جمله می‌تواند 
اضطرابی تازه را به اضطراب‌های قبلی اضافه کند؛ اضطرابی که این بار نه از صدای 

انفجار، بلکه از بی‌صدایی قفسه‌های داروخانه می‌آید.
*منبع: کانال تلگرامی سرو 

وقتی جنگ به قفسه‌های داروخانه‌ها می‌رسد
گزارش


